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ABSTRACT
One of the vital Islamic religion issues is the social-political education, which is 
of particular importance. But there have always been obstacles and damages 
on its way, and these obstacles can be considered from different dimensions 
of religious, economic, moral, behavioral deviations, etc. One of the most 
important deviations, which is an obstacle to social-political education, is its 
behavioral type. The main goal of this research has been to investigate the ob-
stacles of behavioral deviations in social-political education and to find ways to 
solve them from the perspective of the Holy Quran and hadiths. Accordingly, 
the most fundamental question of this research is that “What are the obstacles 
of behavioral deviations in political-social education?” and “What solutions are 
there in terms of the Holy Quran and hadiths to solve them?” Data collection in 
this research was carried out by library method and its processing was done 
with a descriptive-analytical method. The findings of this research showed that 
following the whim of the self, cruelty and obedience to the corrupt and blind 
imitation are the most important behavioral deviations on the way of social-po-
litical education. In the Holy Qur’an and hadiths, ways such as creating insight 
and honesty in action, creating love by generosity and forgiveness, maintain-
ing power based on zeal and courage, and serving the people by avoiding the 
spirit of ambition are presented for government officials.
KEYWORDS: Behavioral Deviations, Political Education, Social Education, 
Solutions, Quran and Hadith, Obstacles.
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تحلیل قرآن بنیان موانع تربیت سیاسی _ اجتماعی از بُعد انحراف‌‏های 
رفتاری و راه‏‌حل‌‏های آن

مصطفی دهقانی فیروزآبادی1، رضا رنجبر2
چکیده

مسئله تربیت سیاسی _ اجتماعی، ازجمله مسائل حیاتی موردتوجه دین اسلام 
بوده که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما همواره موانع و آسیب‌هایی بر سر راه 
آن بوده‌اند که این موانع را می‌توان از ابعاد مختلف انحرافات اعتقادی، اقتصادی، 
که  انحرافات  این  مهم‌ترین  از  یکی  قرارداد.  و...موردبررسی  رفتاری  اخلاقی، 
به‌عنوان مانع در مقابل تربیت سیاسی _ اجتماعی قرارگرفته، نوع رفتاری آن است. 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع انحراف‌های رفتاری در تربیت سیاسی _ 
اجتماعی و یافتن راه‌های حل آن از منظر قرآن کریم و روایات بوده است که بر 
همین اساس بنیادی‌ترین پرسش این پژوهش ازاین‌قرار است که »موانع انحراف‌های 
رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی کدام‌اند؟ و چه راهکارهایی ازنظر قرآن کریم 
و روایات برای حل آن‌ها وجود دارد؟« گردآوری اطلاعات در این نوشتار به شیوه‌ی 
کتابخانه‌ای بوده و پردازش آن‌ها با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. 
یافته‌های این پژوهش نشان داد که هواپرستی، قساوت و تبعیت از فاسدان و تقلید 
کورکورانه مهم‌ترین انحراف‌های رفتاری بر سر راه تربیت سیاسی_ اجتماعی است. 
در قرآن کریم و روایات راه‌هایی مانند بصیرت آفرینی و صداقت رفتار، ایجاد الفت 
با سخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت مبنی بر غیرت و شجاعت و خدمت‌رسانی به 

مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی برای کارگزاران حکومتی ارائه‌شده است.
واژه‌های کلیدی: انحرافات رفتاری، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، 

راهکارها، قرآن و روایات، موانع.
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1. مقدمه
ــعه  ــد توس ــی از فرآین ــوان بخش ــی را می‌ت ــی _ اجتماع ــت سیاس ــی، تربی ــر کنون در عص
سیاســی جامعــه بــه شــمار آورد کــه نقــش بــه ســزایی در راســتای برقــراری حاکمیــت و 
ــا  ــق آن، آرمان‌ه ــد از طری ــی می‌توانن ــای سیاس ــه نظام‌ه ــد ک ــا می‌کن ــی ایف ــدت مل وح
و ارزش‌هــای مختــص خــود را در افــراد جامعــه نهادینــه و تثبیــت کننــد. ایــن نــوع تربیــت 
یکــی از مهم‌تریــن انــواع تربیــت اســت کــه بــا ترویــج آن، جامعــه را بــه ســمت اهــداف 
ــه انســان دارد  ــی کــه ب ــگاه متعال ــه ن ــا توجــه ب ــز ب ــن اســام نی ــرد. در دی آن پیــش می‌ب
عنایــت ویــژه‌ای نیــز بــه مســئله تربیــت سیاســی _ اجتماعــی شــده اســت و در ایــن زمینــه 
از هیــچ امــری فروگــذار ننمــوده اســت. ایــن دیــن به‌منزلــه برنامــه زندگــی انســان، دارای 
ــش اراده  ــه نق ــت ک ــی اس ــی - روای ــای قرآن ــاس آموزه‌ه ــر اس ــتقل ب ــی مس ــام سیاس نظ
مــردم در تعییــن سرنوشــت جامعــه در آن کامــاً بازتــاب یافتــه اســت. اســام در تربیــت 
اجتماعــی خــود هــدف را تربیــت فــرد در اجتمــاع می‌دانــد کــه او بتوانــد نقــش خــود را 

به‌عنــوان یــک عضــو سیاســی جامعــه شناســایی و بــه آن عمــل کنــد.
در خصــوص تربیــت سیاســی _ اجتماعــی کتاب‌هــا و مقــالات متعــددی نگاشــته شــده 
ــد  ــی از بع ــت سیاس ــع تربی ــی موان ــه »بررس ــه مقال ــوان ب ــا می‌ت ــان آن‌ه ــه از می ــت ک اس
ــی  ــث«)1398( نوشــته دهقان ــرآن و حدی ــادی و راه‌حل‌هــای آن در ق انحراف‌هــای اعتق
و رضایــی اصفهانــی اشــاره کــرد کــه ایــن اثــر صرفــاً بــه موانــع تربیــت سیاســی پرداختــه 
اســت و بعــد اجتماعــی در مقالــه کمرنــگ اســت و همچنیــن انحرافــات عقیدتــی اصــل 
کار پژوهشــی در مقالــه قــرار دارد درصورتی‌کــه پژوهــش حاضــر بــه انحرافــات رفتــاری 
ــی زاده  ــی« نوشــته ن اله ــت سیاســی _ اجتماعــی وحیان ــاب »تربی ــه اســت. کت پرداخت
)1395(، ایــن کتــاب نیــز به‌صــورت کلــی تربیــت سیاســی و اجتماعــی را مدنظــر قــرار 
ــه  ــع انحرافــات رفتــاری و ارائ ــا طــرح موان داده اســت، درصورتی‌کــه پژوهــش حاضــر ب
ــا ایــن منبــع متفــاوت اســت. کتــاب »تربیــت سیاســی« نوشــته  راهکارهایــی بــرای آن ب
محمدحســن فاطمــی راد و دیگــران )تیــر 1395(؛ کــه ایــن کتــاب اولًا از زاویــه قــرآن بــه 

ــاً بعــد اجتماعــی و رفتــاری در آن بیان‌نشــده اســت. بحــث نپرداختــه و ثانی
ــدگاه شــهید مطهــری )ره(«،  افتخــاری و مهجــور  ــه »الگــوی تربیــت سیاســی از دی مقال
)1395(، ایــن مقالــه نیــز بعــد اجتماعــی و رفتــاری به‌صــورت خــاص ذکــر نشــده اســت. 
مقالــه »تربیــت سیاســی از دیــدگاه اســام« دانشــگر و همــکاران )1393( نیــز بــه نحــو کلی 
مباحــث تربیــت سیاســی را در قــرآن موردبررســی قــرار داده اســت. مقالــه »تربیــت سیاســی 
در پرتــو انتظــار« ســید مهــدی موســوی )1387( کــه بعــد اجتماعــی و رفتــاری ایــن مقالــه 
متناســب بــا آیــات قــرآن در آن ذکــر نشــده اســت؛ امــا در هیچ‌کــدام از ایــن آثــار موانــع 
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و آســیب‌های پیــش روی تربیــت سیاســی _ اجتماعــی موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت؛ مص
بنابرایــن مــا در نوشــتار حاضــر بــر آن شــدیم کــه بــا روشــی توصیفــی_ تحلیلــی بــه تحلیــل 
قــرآن بنیــان موانــع تربیــت سیاســی _ اجتماعــی از بُعــد انحراف‌هــای رفتــاری و راه‌حل‌های 
آن بپردازیــم کــه در ابتــدا انــواع انحرافــات رفتــاری را تبییــن و ســپس بــا اســتفاده از مطالب 

ــم. ــه می‌نمایی ــع ارائ ــن موان ــع ای ــی در خصــوص رف به‌دســت‌آمده راهکارهای

2. مفهوم‌شناسی
تربیــت سیاســی: بــرای دســت‌یابی بــه مفهــوم تربیــت سیاســی، ابتــدا واژه‌هــای 
»تربیــت« و »سیاســت« را موردبررســی قــرار می‌دهیــم و ســپس بــا اســتفاده از مفاهیــم 
ــت را  ــه واژه تربی ــت. ریش ــم پرداخ ــی خواهی ــت سیاس ــف تربی ــه تعری ــت‌آمده، ب به‌دس
بَ« دانســت کــه بــه معنــای رشــد و نمو، 

َ
می‌تــوان از »ربــو، یربُــو« یــا »ربــا، ربــی« یــا »رَأ

ــرورش جســمی و اصــاح و جمع‌کــردن اســت )فیومــی، ۱۴۰۵ ق، ۲: ۲۱۷؛  افــزودن، پ
مصطفــوی، ۱۳۶۰، ۴: ۲۰ - ۲۱(. ریشــه‌ی »ربــی« یــا »ربــا« نیــز از دیــدگاه ابــن فــارس 
ــر  ــن اثی ــن فــارس، ۱۴۰۴ ق، ۲: ۴۸۳(. اب ــادی، فزونــی و بلنــدی دلالــت دارد )اب ــر زی ب
نیــز می‌گویــد: واژه تربیــت از ریشــه »رَبَــبَ« بــه معانــی اصــاح و تدبیــر و سرپرســتی 
کــردن، خــوب رســیدگی کــردن و بــه اتمــام رســاندن و کامــل کــردن اســت )ابــن اثیــر، 
۱۴۰۹ ق، ۲: ۱۷۹( البتــه برخــی از مفســرین نیــز در کتــب تفســیری خــود معانــی را بــرای 
ــرای  ــان« ب ــیر »مجمع‌البی ــاب تفس ــد. درکت ــر کرده‌ان ــت« ذک ــای »رب« و »تربی واژه‌ه
ــده و  ــک، صاحــب، پرورش‌دهن ــر، مطــاع، مال ــد رهب ــی مانن ــی مختلف واژه »رب« معان
ــی  ــن واژه حت ــر ای ــه اگ ــت ک ــه اس ــتقاق یافت ــت اش ــدر تربی ــده و از مص ــح ذکرش مصل
به‌صــورت مجــرد یــا مضاعــف بــه کار رود، معنــای واحــدی دارد )طبرســی، ۱۴۰۸ ق، ۱: 
۹۵(. در کتــاب »تفســیر نمونــه« نیــز کلمــه »رب« در اصــل بــه معنــی مالــک و صاحــب 
چیــزی اســت کــه بــه تربیــت و اصــاح آن می‌پــردازد. بایــد توجــه داشــت کــه رب از 
ــه ناقــص( و  ــاده اشــتقاق آن مضاعــف اســت و ن ــو« )م ــه »رب ــب« اســت، ن ــاده »رب م
به‌هــرروی در معنــای آن پــرورش و تربیــت افتــاده اســت و لــذا در فارســی معمــولًا آن را 

ــیرازی، ۱۳۷۴، ۱: ۳۰(. ــکارم ش ــد )م ــه می‌کنن ــروردگار ترجم ــوان پ به‌عن
ــی  ــک موضــوع اخلاق ــوان ی ــت را به‌عن ــز همــواره موضــوع تربی اندیشــمندان اســامی نی
ــی  ــی شــدن آن تلاش‌هــای فراوان ــد و در جهــت اجرای ــرار داده‌ان _فرهنگــی موردتوجــه ق
ــت  ــزی و فعالی ــد برنامه‌ری ــت می‌گوی ــم و تربی ــف تعلی ــینا در تعری ــه ابن‌س ــد ک کرده‌ان
محاسبه‌شــده در جهــت رشــد کــودک، ســامت خانــواده و تدبیــر شــئون اجتماعــی بــرای 
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وصــول انســان بــه کمــال دنیــوی و ســعادت جاویــدان الهــی )رهنمایــی، 1388، ۱: ۳۸۴(.
واژه‌ سیاســت در اصــل واژهــای عربــی اســت از ریشــه »سَاسَ-یســوسُ« کــه در پــاره‌ای 
ــن منظــور،1414 ق، 6: 109( و  ــی‌رود )اب ــه کار م ــای »خلق‌وخــو« ب ــه معن ــات ب از اوق
گاهــی سیاســت بــه معنــای کار کســی اســت کــه مهتــری و تیمــاری چهارپایــان را انجــام 
ــردم و  ــاح م ــه اص ــه ب ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه کس ــتمدار ب ــم و سیاس ــد و حاک می‌ده
ــای  ــور، معن ــر ام ــا در اکث ــدی، ۱۴۱۰ ق، 335:7(؛ ام ــردازد )فراهی ــان می‌پ ــای آن کاره
ــن واژه در  ــری،1979 م: 313(. ای ــت )زمخش ــور« اس ــر ام ــت و تدبی ــب آن »ریاس غال
ــر رعیــت،  ــدن ب ــاس داشــتن مُلــک، حکــم ران ــای »پ ــه معن ــز ب کتــب لغــت فارســی نی
ــه اســت )دهخــدا،1372، 13865:9(. حکومــت، ریاســت و داوری نمــودن« به‌کاررفت

ــای درســت خــود، همــان تربیــت کــردن اســت و تربیــت  ــه معن در اصطــاح سیاســت ب
یعنــی پرورانــدن فضایــی کــه طبیعــت در آدمــی بــه ودیعه نهــاده اســت )عنایــت، 1390: 4(؛ 
بنابرایــن تربیــت بــا هــر عنــوان و هــر شــرایطی نمی‌توانــد از سیاســت جــدا باشــد و منظــور 
ــا هیئــت زمامــدار،  ــل مــردم ب ــط متقاب از سیاســت مشــی و روشــی اســت کــه در آن رواب
وضــع و تشــریح قوانیــن و کیفیــت تحــزب بــرای پیشــبرد اهــداف موردبحــث اســت و آدمی 
ــه ادامــه زندگــی خــود بپــردازد؛  ــار از تأثیــرات سیاســی ب ــد دور از اجتمــاع و برکن نمی‌توان
گاه گــردد )قائمــی امیــری، 1390: ۲۴-۲۵(. بــر  پــس در ایــن صــورت بایــد از جوانــب آن آ
ایــن اســاس می‌تــوان تعریــف دقیــق تربیــت سیاســی را ارائــه نمــود کــه آن عبــارت اســت از 
پــرورش فضایــل، دانــش و مهارت‌هــای موردنیــاز بــرای مشــارکت سیاســی و آمــاده کــردن 
ــه جامعــه خــود اســت )الیــاس،  گاهان ــه در بازســازی آ گاهان ــرای مشــارکت آ اشــخاص ب
ــت  ــری سیاســی و تربی ــی نشــان می‌دهــد کــه جامعه‌پذی ــف به‌خوب ــن تعری 1385: 18( ای
ــد و ایــن همــان مطلبــی اســت کــه  ــا یکدیگــر دارن سیاســی رابطــه‌ای بســیار تنگاتنــگ ب

کیــد قــرار می‌دهــد. جــان الیــاس )الیــاس، 1385: 18( مــورد تأ
تربیــت اجتماعــی: انســان موجــودی اجتماعی اســت و بر اســاس آیات قرآن، اجتمـــاعی 
بــودن انســان از بــدو خلقــت پی‌ریــزی شــده اســت چنــان آن‌کــه در ســورة حجــرات آمــده 
کرَمَکمْ 

َ
وا إِنَّ أ

ُ
عارَف

َ
بائِلَ لِت

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
ناکمْ ش

ْ
ثی وَ جَعَل

ْ
ن
ُ
کرٍ وَ أ

َ
ناکمْ مِنْ ذ

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
یهَا الن

َ
است: »یا أ

بِیر«)حجــرات:13(؛ ای مــردم! مــا شــما را از یــک مــرد و زن 
َ
ــهَ عَلِیــمٌ خ

َّ
قاکــمْ إِنَّ الل

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــدَ الل

ْ
عِن

ــن  ــد گرامی‌تری ــید. بی‌تردی ــر را بشناس ــا یکدیگ ــم ت ــا قراردادی ــا و قبیله‌ه ــم و ملت‌ه آفریدی
گاه اســت. شــما نــزد خــدا پرهیزکارتریــن شماســت. یقینــاً خــدا دانــا و آ

آیــه مذکــور بیانگــر ایــن اســت کــه هیئــت اجتمــاع قائــم بــه افــراد اجتمــاع اســت و قــوام 
ــد و آن  ــت دهن ــه آن رضای ــد و ب ــراد آن را بپذیرن ــه اف ــت ک ــن اس ــر ای ــاری ب ــن ج قوانی
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قوانیــن بتوانــد پاســخگوی جامعــه باشــد )طباطبایــی، 1374: 122( چراکــه گســترده‌ترین مص
ــا اعضــای جامعــه خویــش اســت )نصیــری، 1386:  ــاط و تعامــل ب ــاط انســان، ارتب ارتب
54(. ازاین‌رو اخـــاق اجتمـــاعی از مهم‌ترین موضـــوعاتی اســـت کـــه ارتبـــاط آدمیـــان 
را بـــا خود، با جامعـــه و تـــاریخ مطـــرح مـی‌سـازد؛ زیـــرا جامعـه مـی‌توانـــد یـک تمـدن 
را بســـازد نـــه یـــک فـــرد و اجتمـــاع انســـانی پیوســـته تـاریخ را ســـاخته و بـــه جلـو برده 
ــا دیگــران بایــد چــه چیــزی را انجــام  اســت )مصدقیــان، 1387: 6( این‌کــه در تعامــل ب
ــی و  ــت )رضای ــی اس ــاق اجتماع ــوع اخ ــام داد، موض ــد انج ــزی را نبای ــه چی داد و چ
ــی  ــت اجتماعــی را جنبه‌های ــوان مقصــود از تربی رضــازاده، 1398: 169(. درنتیجــه می‌ت
از شــخصیت آدمــی دانســت کــه مربــوط بــه زندگــی او در میــان جامعــه اســت تــا از ایــن 
طریــق بــه بهتریــن شـــکل حقــوق، وظایــف و مســئولیت هــم نوعــان و هم‌مســلک‌های 

ــد. ــام کن ــه آن وظایــف و مســئولیت‌ها قی ــرای عمــل ب ــه ب گاهان خــود را بشناســد و آ
ــورد  ــه مـ ــود ک ــاق ش ــی اط ــه رفتارهای ــی ب ــای انحراف ــاری: رفتاره ــای رفت انحراف‌ه
تأییـــد جامعـــه نیســـت. رفتارهـــای انحرافــی در زمــرة اختــالات معطــوف بــه اجتمــاع قرار 
دارد، بدیــن معنــا کــه ایــن نــوع اخـــتلالات تــا حــدی اختیاری هســتند که از ایـــن نظـــر بـــا 
اخـــتلالات اضـــطرابی و روانـــی متفاوت‌انــد. به‌عبارت‌دیگــر، بااینکــه اختــالات اضطراب 
و افســردگی مشــکلاتی هســتند کــه افـــراد بـــه آن‌هــا دچــار می‌شــوند، اختــالات معطــوف 
ــوند  ــراد مرتکــب آن‌هــا مـی‌شـ ــه اجتمــاع و ســوءمصرف مــواد، مــواردی هســتند کــه اف ب
ــت  ــروزه عامــل خاصــی را عل ــان ام ــی، 1392: 97(. محقق ــا و یونســی بروجن )علیوردی‌نی
رفتــار انحرافــی نمی‌داننــد بلکــه عوامــل متعـــددی را در ایــن زمینــه دخیــل می‌داننــد. در 
ــات  ــف انحراف ــه‌های مختل ــام نظریـ ــب و ادغـ ــرای ترکی ــی ب ــین تلاش‌های ــات پیش تحقیق
ــر  ــای هــدف )نظی ــی گـروه‌هـ ــار انحرافـ ــف رفت ــن ســطوح مختل اجتماعــی به‌منظــور تبیی
ــت  ــری، 1388: 54( در حقیق ــت )وینف ــه اس ــورت گرفت ــجویان و...( ص ــان، دانش نوجوان
چــون انســان دارای دو حیثیــت طبیعــی و فطــری اســت کــه یکــی طبیعتی وحشــی و دیگری 
فطرتــی متمــدن اســت و هــر دو در جهــاد بــا یکدیگــر هســتند، بایــد در جامعــه بــه ســر بــرد 
و بــر اســاس اقتضــای طبیعتــش، اجتماعــی تربیــت شــود )ســلطانی رنانــی، 1392: 244(.

3. آسیب‌های تربیت سیاسی اجتماعی از منظر آیات و روایات
ــون  ــای همچ ــا محوره ــی ب ــی _ اجتماع ــت سیاس ــاری در تربی ــراف رفت ــه انح  حال‌آنک
ــه نمــود پیــدا می‌کنــد کــه  هواپرســتی، قســاوت، تبعیــت از مفســدان و تقلیــد کورکوران
ــات و  ــر آی ــور را از منظ ــیب‌های مذک ــدا آس ــر در ابت ــه حاض ــمت از مقال ــن قس در ای
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ــم: ــکار می‌پردازی ــه راه ــه ارائ ــی و ب ــن بررس ــات فریقی روای

الف( هواپرستی
ــا  ــی را مهی ــه آســیب‌های تربیت ــی اســت کــه زمین ــه عوامل ــای نفســانی ازجمل خواهش‌ه
ــد،  ــگ نکن ــوای الهــی هماهن ــا تق ســاخته کــه اگــر انســان اعمــال و کــردار خــود را ب
ــد؛  ــم می‌کن ــود را فراه ــت خ ــل هلاک ــاده و عام ــی افت ــی و بی‌مبالات ــه بی‌دین در ورط
ــر جامعــه‌ای شــود، اگــر در  ــان گی ــن اگــر هواپرســتی و بی‌مبالاتــی سیاســی گریب بنابرای
ســطح صدارت‌هــا باشــد، موجــب ترویــج فســاد و بــی مســؤولیتی حکومتــی خواهــد شــد 
کــه بیش‌تریــن ضــرر آن متوجــه افــراد جامعــه خواهــد بــود و اگــر هــم در ســطح بخشــی 
از افــراد مغــرض جامعــه باشــد کــه موجــب نــزاع داخلــی بیــن مــردم و حکومــت خواهــد 
ــه  ــن زمین ــد. در همی ــه می‌انجام ــای نظــام سیاســی آن جامع ــف بنیان‌ه ــه تضعی شــد و ب
بــه یــک آیــه از قــرآن کریــم اســتناد کــرده و بــا کمــک تفاســیر و روایــات بــه شــرح و 

بررســی آن خواهیــم پرداخــت:
بِــهِ وَ جَعَــلَ عَلــی 

ْ
ل
َ
ــمَ عَلــی سَــمْعِهِ وَ ق

َ
ت

َ
ــمٍ وَ خ

ْ
ــهُ عَلــی عِل

َّ
ــهُ الل

َّ
ل
َ
ض

َ
 إِلهَــهُ هَــواهُ وَ أ

َ
ــذ

َ
خ

َّ
 مَــنِ ات

َ
یــت

َ
رَأ

َ
 ف

َ
»أ

« )جاثیــه: ۲۳(؛ آیــا دیــدی کســی را  َ
کــرُون

َ
ذ

َ
ــا ت

َ
 ف

َ
ــهِ أ

َّ
مَــنْ یهْدیــهِ مِــنْ بَعْــدِ الل

َ
 ف

ً
بَصَــرِهِ غِشــاوَة

ــر  گاهــی )ب ــا آ ــد او را ب ــرار داده و خداون ــش ق ــود خــود را هــوای نفــس خوی کــه معب
ــر  ــر زده و ب ــش مُه ــوش و قلب ــر گ ــاخته و ب ــراه س ــت( گم ــت نیس ــته هدای ــه شایس اینک
ــر از خــدا او را  ــد غی ــده اســت؟! بااین‌حــال چــه کســی می‌توان ــرده‌ای افکن چشــمش پ

ــوید؟ ــر نمی‌ش ــا متذک ــد؟! آی ــت کن هدای
 إِلهَــهُ هَــواهُ« ابتــدا روایاتــی را از ابــن 

َ
ــذ

َ
خ

َّ
 مَــنِ ات

َ
یــت

َ
رَأ

َ
 ف

َ
مرحــوم طبرســی در شــرح و تبییــن »أ

عبّــاس و قتــاده و حســن نقــل می‌کنــد:
ــزی را  ــرار دهــد و چی ــن خــود را خواســته‌اش ق ــده‌ای کســی کــه دی ــا دی ــد! آی »ای محمّ
نخواهــد مگــر آنکــه انجــام دهــد، زیــرا ایمــان بــه خــدا نــدارد و از او نمی‌ترســد و لــذا پیــرو 
هــوای نفــس خــود بــوده و تقوایــی نیســت کــه مانــع او شــود« )طبرســی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(.

»از عکرمــه و ســعید بــن جبیــر روایت‌شــده اســت کــه معنــای ایــن آیــه ایــن اســت کــه 
ــود  ــد؟! و معب ــن کن ــود خــودش را به‌دلخــواه خــود تعیی ــده‌ای کســی را کــه معب ــا دی آی
ــد و آن  ــتش دی ــته پرس ــزی را شایس ــرگاه چی ــرد، ه ــان نگی ــل و بره ــود را از روی دلی خ
ــتند  ــنگی را می‌پرس ــان س ــی از آن ــردازد و بعض ــتش آن می‌پ ــه پرس ــت ب ــت داش را دوس
ــتد«  ــازه را می‌پرس ــنگ ت ــده س ــه دور افکن ــد آن را ب ــری را می‌دی ــنگ بهت ــرگاه س و ه

)طبرســی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(.
»از علــی بــن عیســی نقل‌شــده اســت یعنــی آیــا دیــده‌ای کســی کــه تســلیم هــوای نفــس 
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خــود باشــد آن‌گونــه کــه تســلیم خــدا و معبــود خــود اســت و آنچــه را کــه هــوای نفــس مص
از او بخواهــد انجــام می‌دهــد و منظــور آن نیســت کــه هــوای نفــس، خــود را بپرســتد 
و معتقــد باشــد کــه هــوای نفــس شایســته پرســتش اســت، زیــرا کســی چنیــن اعتقــادی 

نخواهــد داشــت« )طبرســی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(
پــس از طــرح ایــن روایــات مرحــوم طبرســی بیــان می‌دارنــد بعدازاینکــه خداونــد پیامبــر 
ــمٍ«؛ 

ْ
ــهُ عَلــی عِل

َّ
ــهُ الل

َّ
ل
َ
ض

َ
خــود را از ایمــان آوردن ایــن افــراد ناامیــد می‌ســازد می‌فرمایــد: »وَ أ

یعنــی خداونــد او را خــوار نمــوده و بــه راهــی کــه خــود برگزیــده اســت رهایــش ســاخته 
گاهــی بــر اســتحقاق ایــن  و بــه ســزای کفــر و سرکشــی و تدبّــر نکــردن از روی علــم و آ
گمراهــی او را بــه راه راســت هدایــت نفرمــوده اســت. ایشــان ســپس بیــان می‌دارنــد کــه 
ــد او را گمــراه ســاخته اســت و او را  ــه« یعنــی اینکــه خداون ــد »اضل ــز گفته‌ان برخــی نی
طبــق علمــی کــه نســبت بــه او دانســته اســت گمــراه یافتــه و معلومــش بــر طبــق علمــش 
ظاهــر گشــته اســت )طبرســی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(. مرحــوم طبرســی در ادامــه مقصــود از 
ــهِ« ایــن می‌دانــد کــه هــرگاه کســی به‌وســیله هدایــت الهــی پــس 

َّ
»َفمَــنْ یهْدِیــهِ مِــنْ بَعْــدِ الل

ــش  ــت یافتن ــه هدای ــدی ب ــت نشــد دیگــر امی ــت و هدای ــور و روشــنی آن راه نیاف از ظه
« یــک توبیــخ اســت و نشــانه ایــن اســت کــه آنــان در  َ

کــرُون
َ
ذ

َ
ــا ت

َ
 ف

َ
نیســت و عبــارت »أ

ــد )طبرســی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۱۷(. ــد گرفتــن کوتاهــی می‌نمودن پن
ــز یکــی از علت‌هــای هواپرســتی کــه موجــب زیاده‌خواهــی  ــات اهــل ســنت نی در روای

ــد متعــال بیان‌شــده اســت: در همــه کارهــا می‌شــود، عــدم خــوف خداون
 إِلهَــهُ هَــواهُ« گویــد کــه منظــور ایــن 

َ
ــذ

َ
خ

َّ
 مَــنِ ات

َ
یــت

َ
رَأ

َ
ف

َ
ابــن عبــاس در مــورد آیــه شــریفه »أ

ــه شــخص کافــر اســت کــه باورهایــش بــدون هدایــت الهــی و برهــان قطعــی اســت  آی
)طبــری،1412 ق، ۲۵: ۹۱( و قتــاده نیــز منظــور از آن را کســی می‌دانــد کــه هیچ‌چیــزی 
ــد  ــز نمی‌ترس ــدا نی ــرود و از خ ــراغش ن ــه س ــد و ب ــدا نکن ــل پی ــه آن می ــه ب ــت ک نیس

)طبــری،1412 ق، ۲۵: ۹۱(.
بنابرایــن، انســان هواپرســت بــا دور کــردن خــود از خداونــد متعــال و بــا در نظــر نگرفتــن 
خداونــد منــان در کارهــا، پیوســته از ســاحت هدایــت الهــی دور شــده و بــه مــرز کفــر 
ــل  ــح از عق ــتفاده صحی ــان آن را اس ــی درم ــی )ع( در روایت ــام عل ــود. ام ــک می‌ش نزدی
ضْــلُ جَمَــالٌ 

َ
ف

ْ
ــاءٌ سَــتِیرٌ وَ ال

َ
ــلُ غِط

ْ
عَق

ْ
ــد: »ال ــمارند و می‌فرماین ــاف برمی‌ش ــق و انص و منط

ــک 
َ
هَــرْ ل

ْ
ظ

َ
 وَ ت

ُ
ة ــوَدَّ

َ ْ
ــک الْم

َ
مْ ل

َ
سْــل

َ
لِــک ت

ْ
اتِــلْ هَــوَاک بِعَق

َ
ضْلِــک وَ ق

َ
قِــک بِف

ُ
ل
ُ
ــلَ خ

َ
ل
َ
رْ خ

ُ
اسْــت

َ
اهِــرٌ ف

َ
ظ

«)کلینــی، 1365، ۱: ۲۰(؛ یعنــی عقــل حجــاب محکمــی اســت و فضــل، زیبایــی  ُ
ة حَبَّ

َ ْ
الْم

آشــکاری اســت؛ پــس کاســتی‌های اخلاقــی‌ات را بــا فضــل خــودت بپوشــان و هــوای 
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ل 
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ت

ــران را  ــت دیگ ــت و محب ــورت رفاق ــن ص ــش. در ای ــت بک ــیله‌ی عقل ــه وس ــت را ب نفس
ــی. ــب می‌نمای ــود جل ــرای خ ب

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد پیــروی از هــوای نفــس از آســیب‌های تربیتــی‌ بــه شــمار می‌آیــد 
کــه موجــب می‌شــود انســان، حــرف حــق و فعــل حــق را انجــام ندهــد و همیــن امــر باعــث 
تاریکــی قلــب و اعتقــاد شــده و باعــث تخریــب اخــاق در ابعاد مختلــف به‌ویژه، بعد سیاســی 
خواهــد شــد؛ به‌گونــه‌ای کــه باوجــود قــدرت بــر انجــام کارهــای درســت و حــق، نظاره‌گــر 

خســارت و ضربــه خــوردن - مثــاً - در روابــط سیاســی یــا نظــام حکومتــی می‌شــود.

ب( قساوت قلب
قســاوت قلــب ازجملــه آســیب‌های تربیتــی اســت کــه چــه در بعــد فــردی، چــه در بعــد 
ــی و چــه در بعــد سیاســی تأثیرگــذاری نامحســوس دارد.  اجتماعــی، چــه در بعــد تربیت
درواقــع، قســاوت درنتیجــه غافــل بــودن از یــاد خداونــد متعــال حاصل‌شــده و بــه همیــن 
ــی از  ــود. یک ــش می‌ش ــان پخ ــی انس ــای زندگ ــه بخش‌ه ــه‌های آن در هم ــر، ریش خاط
ــه  ــبت ب ــی نس ــت از بی‌توجه ــارت اس ــت عب ــش سیاس ــاوت در بخ ــرب قس ــج مخ نتای
ــراد  ــن قشــر از اف ــه ای ــه نوع‌دوســتی نســبت ب ــان و مســتضعفان و نداشــتن روحی محروم
چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح بین‌المللــی کــه درواقــع، همــان رویــه نظام‌هــای 
ــتورات  ــا و دس ــل فرمان‌ه ــع در مقاب ــاج آن تواض ــه، راه ع ــت. البت ــی اس ــی غرب سیاس
الهــی و نیــز، زنــده نگه‌داشــتن یــاد خــدا در دل‌هاســت. خداونــد متعــال در قــرآن کریــم 

می‌فرمایــد: دراین‌بــاره 
هِ 

َّ
وبُهُمْ مِنْ ذِکرِ الل

ُ
ل
ُ
قاسِــیةِ ق

ْ
وَیلٌ لِل

َ
هِ ف ورٍ مِنْ رَبِّ

ُ
هُوَ عَلی ن

َ
سْــامِ ف ِ

ْ
هُ صَدْرَهُ لِلْإ

َّ
ــرَحَ الل

َ
مَنْ ش

َ
 ف

َ
»أ

ــالٍ مُبیــنٍ« )زمــر: ۲۲(؛ آیــا کســی کــه خــدا ســینه‌اش را برای اســام گشــاده 
َ
ولئِــک فــی ض

ُ
أ

اســت و بــر فــراز مرکبــی از نــور الهــی قرارگرفتــه )همچــون کــوردلان گمــراه اســت؟!( 
ــی  ــا در گمراه ــد! آن‌ه ــدا دارن ــر خ ــر ذک ــخت در براب ــی س ــه قلب‌های ــان ک ــر آن وای ب

آشــکاری هســتند.
مرحــوم طبرســی علــت قســاوت را الفــت گرفتــن دل بــا راه و گفتــار کفــار معرفــی می‌کنــد 
و در ذیــل ایــن آیــه بیــان مــی‌دارد کــه ایــن الفــت گرفتــن قلــوب بــا کفــر بــه همــراه تعصب 
باعــث ســخت شــدن دل‌هــا می‌گــردد کــه درنتیجــه ایــن افــراد از موعظــه، ترهیــب، ترغیب 
ــد  ــب نمی‌یابن ــت قل ــاز رق ــرآن ب ــت ق ــدا و قرائ ــر خ ــگام ذک ــی هن ــد و حت ــی پذیرن اثرنم
)طبرســی،1372، 8: 722( امــا در منابــع اهــل ســنت نیــز غفلــت از یــاد الهی عامل قســاوت 
ــت؛  ــزل اس ــان متزل ــراد قلب‌هایش ــن اف ــی‌دارد ای ــان م ــری بی ــت طب ــده اس ــب معرفی‌ش قل
ــد  ــه آن ایمــان نمی‌آورن ــا ب ــراد نه‌تنه ــه اف ــاد خــدا روی‌گــردان اســت و این‌گون ــی از ی یعن
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بلکــه مطالــب آن را نیــز تصدیــق نمی‌کننــد )طبــری،1412 ق، 23: 143(.مص
ــی  ــان مضرات ــب از چن ــاوت قل ــه قس ــود ک ــوم می‌ش ــد معل ــه ش ــه گفت ــاس آنچ ــر اس ب
برخــوردار اســت کــه در وصــف آن عبــارت »فویــل للذیــن جفــت قلوبهم« آمده اســت و 
علــت آن‌هــم اعــراض از یــاد خداونــد متعــال و عــدم ایمــان بــه آیــات الهــی شمرده‌شــده 
اســت؛ بنابرایــن، درمــان ایــن آســیب سیاســی، شــنیدن و تــاوت قــرآن اســت کــه همــان 
ــز در  ــام نی ــی اس ــر گرام ــا پیامب ــت؛ ام ــر ذات والای او اس ــع در براب ــی و تواض ــاد اله ی
ــر ســر  ــوم را دســت کشــیدن ب ــده مذم ــن پدی ــی ای ــای درمان ــی یکــی از راهکاره روایت
 
ً
 یتِیمــا

ُ
یــدْن

ْ
ل
َ
بِــهِ ف

ْ
ل
َ
 ق

َ
سَــاوَة

َ
کــمْ ق

ْ
کــرَ مِن

ْ
ن
َ
یتیــم معرفــی می‌کنــد و دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »مَــنْ أ

«)شــیخ صــدوق،  ً
ا
ّ
یتِیــمِ حَق

ْ
ــإِنَّ لِل

َ
ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ ف

َّ
نِ الل

ْ
بُــهُ بِــإِذ

ْ
ل
َ
 ق

ُ
سَــهُ یلِیــن

ْ
یمْسَــحْ رَأ

ْ
ــهُ وَ ل

ُ
طِف

َ
یلَا

َ
ف

۱۴۱۳ ق، ۱: ۱۸۸( کســی کــه می‌خواهــد قســاوت قلبــش را از بیــن بــرود بایــد بــه یتیمــی 
ــن صــورت  ــم بکشــد، در ای ــر ســر یتی ــد و دســت ب ــا او مطالفــت کن نزدیــک شــود و ب
ــر  ــم دارای حــق اســت )ب ــرا یتی ــرم می‌گــردد؛ زی ــد متعــال قلبــش ن ــه خواســت خداون ب
ــل  ــت از عوام ــز غفل ــول« نی ــف العق ــاب »تح ــی در کت ــق دارد(. در روایت ــن ح مؤمنی
ــت  ــن روای ــود در ای ــد می‌ش کی ــت تأ ــز از غفل ــر پرهی ــده و ب ــب معرفی‌ش ــاوت قل قس
ــب« )ابــن شــعبه حرانــی،1404 

ْ
ل
َ
ق

ْ
 ال

ُ
سَــاوَة

َ
 ق

ُ
کــون

َ
فِیهَــا ت

َ
 ف

َ
ــة

َ
ل
ْ
ف

َ
غ

ْ
می‌خوانیــم: »وَایــاک وَ ال

ــن دو  ــب می‌شــود. از ای ــت موجــب قســاوت قل ــرا غفل ــت؛ زی ــز از غفل ق: ۲۸۵( بپرهی
روایــت نکاتــی قابــل اســتنباط اســت: یکــی اینکــه عبــارت »إِیــاک وَ الْغَفْلَــةَ« ازجملــه 
عباراتــی اســت کــه صریــح در نهــی اســت و ایــن بیانگــر شــدت خطــری اســت کــه از 
قســاوت قلــب نصیــب فــرد و اجتمــاع می‌شــود و دیگــر اینکــه مهم‌تریــن راه درمــان ایــن 

آســیب تربیــت سیاســی، دســت کشــیدن بــر ســر یتیمــان اســت.

ج( تبعیت از فساد کنندگان
اهــل فســاد کــه از عامــان ایجــاد اختــال در ابعــاد مختلــف جامعه‌انــد، بایــد تعامــل بــا 
ایــن گــروه به‌گونــه‌ای باشــد کــه نتواننــد به‌راحتــی در بدنــه سیاســی جامعــه نفــوذ کــرده 
و آن را از راه اصلــی بــه انحــراف بکشــانند؛ بــه همیــن دلیــل، در قــرآن کریــم بــه پیــروی 
سِــدینَ«)اعراف: 

ْ
ف
ُ ْ
بِــعْ سَــبیلَ الْم

َّ
ت
َ
صْلِــحْ وَ لا ت

َ
نکــردن از ایــن افــراد توصیه‌شــده اســت: »أ

۱۴۲( و راه فســاد گــران را پیــروی مکــن. علامــه طباطبایــی در تبییــن ایــن آیــه شــریفه راه 
عــاج را در پیــروی نکــردن از اهــل فســاد در اداره جامعــه دانســته اســت و بیــان مــی‌دارد 
ــوده،  ــت نب ــر و معصی ــارون از کف ــی ه ــن کلام نه ــی )ع( از ای ــرت موس ــود حض مقص
بلکــه مقصــودش ایــن بــوده کــه در اداره امــور مــردم بــه آرای مفســدین گــوش ندهــد و 
مادامی‌کــه موســی غائــب اســت از آنــان پیــروی ننمایــد و کلمــه »اصلــح« بــر ایــن دلالــت 
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ــر  سِــدِینَ« همــان اصــاح امــور ایشــان و ب
ْ
ف
ُ ْ
بِــعْ سَــبِیلَ الْم

َّ
ت
َ
می‌کنــد کــه مــراد ازجملــه »لا ت

حــذر بــودن از ایــن اســت کــه در میــان ایشــان روشــی را پیــش گیــرد کــه مطابــق ســلیقه 
ــم  ــس درمی‌یابی ــی،1390 ق، 8: 236( پ ــان باشــد )طباطبای ــورد پیشــنهاد آن مفســدین و م
دخالــت مفســدین در امــور جامعــه و پیــروی کــردن از آن‌هــا در برخــی از مســائل جامعــه 
ــن اخــاق سیاســی و کاهــش کارکردهــای  ــن رفت ــه مســائل سیاســی، باعــث از بی ازجمل
حکومــت در پیشــبرد اهــداف داخلــی و خارجــی خــود خواهــد شــد. بنابرایــن، الگــوی 
انحرافــی مفســدان ازجملــه عواملــی اســت کــه صــد در صــد در مقابــل تربیــت سیاســی 
و اجتماعــی قرارگرفتــه و موجــب ایجــاد اختــال در نظــام حکومتــی و بخــش مدیریتــی 
جامعــه خواهــد شــد. پــس راه‌حــل اساســی در مقابــل ایــن الگــوی انحرافــی ایــن اســت 
کــه بایــد از ایــن افــراد و الگوهــای آن‌هــا اعــراض کــرده تــا نقشــه‌های آن‌هــا نــاکام بمانــد.

د( تقلید کورکورانه
ــی  گاه ــدم آ ــه ع ــه درنتیج ــی ک ــی _ اجتماع ــت سیاس ــیب‌های تربی ــر از آس ــی دیگ یک
از مســائل روز جامعــه پدیــد می‌آیــد، تقلیــد بی‌چون‌وچــرا از عملکردهــای نادرســت 
ــی  ــی _ اجتماع ــد سیاس ــژه، در بع ــون به‌وی ــای گوناگ ــود در زمینه‌ه ــین خ ــع پیش جوام
ــت‌های  ــه از سیاس ــد کورکوران ــد تقلی ــن تهدی ــع، بزرگ‌تری ــت. درواق ــور اس و اداره کش
ــه در همــه ابعــاد اجتماعــی،  ــه جوامــع بیگان ــه، وابســتگی ب غلــط جوامــع ناکارآمــد بیگان
ــا دقــت در جنبه‌هــای گوناگــون  ــود. ب ــژه، سیاســی خواهــد ب اقتصــادی، فرهنگــی و به‌وی
ایــن آســیب، می‌تــوان راه عــاج را در مطالعــه دقیــق و اصــاح گرانــه رفتارهــای پیشــینیان 
یهــا آباءَنــا 

َ
ــوا وَجَدْنــا عَل

ُ
 قال

ً
ــة

َ
ــوا فاحِش

ُ
عَل

َ
دانســت. قــرآن کریــم دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »وَ إِذا ف

«)اعراف: ۲۸( و  َ
مُون

َ
عْل

َ
هِ ما لا ت

َّ
ی الل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت
َ
حْشاءِ أ

َ
ف

ْ
مُرُ بِال

ْ
 لا یأ

َ
ه

َّ
لْ إِنَّ الل

ُ
مَرَنا بِها ق

َ
هُ أ

َّ
وَ الل

هنگامی‌کــه کار زشــتی انجــام می‌دهنــد می‌گوینــد: پــدران خــود را بــر ایــن عمــل یافتیــم 
و خداونــد مــا را بــه آن دســتور داده اســت! بگــو: خداونــد )هرگــز( بــه کار زشــت فرمــان 

ــد؟ ــه نمی‌دانی ــد ک ــبت می‌دهی ــدا نس ــه خ ــزی ب ــا چی ــد! آی نمی‌ده
 
ً
ــة

َ
ــوا فاحِش

ُ
عَل

َ
علامــه طباطبایــی در شــرح و تبییــن این آیــه بیــان مــی‌دارد در جملــه »وَ إِذا ف

مَرَنــا بِهــا« از خطابــی کــه در آیــات قبــل بــه بنــی‌آدم شــده 
َ
ــهُ أ

َّ
یهــا آباءَنــا وَ الل

َ
ــوا وَجَدْنــا عَل

ُ
قال

ــا  ــود رجــوع نمــوده و خطــاب را متوجــه شــخص رســول خــدا )ص( نمــوده اســت ت ب
ــش  ــرای امت ــی گذشــته خطاب‌هــای خاصــی ب بدین‌وســیله از همــه خطاب‌هــای عموم
ــت  ــم ام ــاب می‌کردی ــی‌آدم خط ــوم بن ــه عم ــون ب ــه تاکن ــد آنچ ــوده و بفهمان ــزاع نم انت
ــی،1390 ق، 8:  ــت )طباطبای ــب آن اس ــه و مخاط ــتری موردتوج ــت بیش ــا عنای ــام ب اس
ــه  ــد ک ــواره در تلاش‌ان ــام هم ــمنان اس ــه دش ــم ک ــاب درمی‌یابی ــوع خط ــن ن 71( از ای
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ــاً در مص ــون آن مث ــاد گوناگ ــه و در ابع ــطح جامع ــی را در س ــان انحراف ــک جری ــدا ی ابت
بعــد سیاســی مطــرح کننــد و بــر صحــت آن اصــرار ورزیــده و دلیــل درســتی آن را هــم 
تقلیــد کورکورانــه از پیشــینیان معرفــی کــرده تــا بــر روی افــکار سیاســی جامعــه تأثیرگــذار 

باشــند و اخــاق سیاســی را بــه انحــراف بکشــانند.
ــرا از  ــد بی‌چون‌وچ ــودن تقلی ــوم ب ــه مذم ــز، ب ــنت نی ــل س ــیری اه ــای تفس در کتاب‌ه

فرهنگ‌هــا و آموزه‌هــای نادرســت پیشــینیان اشاره‌شــده اســت:
»و أخــرج ابــن أبــی حاتــم عــن محمــد بــن کعــب القرظــی قــال کان المشــرکون الرجــال یطوفــون 

مَرَنا بِها فلما 
َ
هُ أ

َّ
یها آباءَنا وَ الل

َ
بالبیت بالنهار عراة و النساء باللیل عراة و یقولون انا وَجَدْنا عَل

جــاء الإســام و أخلاقــه الکریمــة نهــوا عــن ذلــک« )ســیوطی،1404 ق، ۳: ۷۷( قرظــی گفتــه 

ــردان در روز و  ــد؛ م ــان طــواف می‌کردن ــام به‌صــورت عری ــل از اس ــرکین قب ــت: مش اس
زنــان در شــب و می‌گفتنــد ایــن روش و ســیره اجــداد ماســت و درواقــع خداونــد چنیــن 
دســتوری بــه مــا داده اســت؛ پــس از آمــدن اســام و ظهــور اخــاق کریمــه آن از ایــن کار 
نهــی شــدند. درواقــع دشــمن بــرای درســت جلــوه دادن یــک عمــل نادرســت و اجرایــی 
کــردن آن در جامعــه و نیــز، نهادینــه کــردن آن در فرهنــگ عمومــی جامعــه بــه ســنت‌ها، 
عــادات و آداب‌ورســوم غلــط گذشــتگان خــود اســتناد کــرده و بــر آن پافشــاری می‌کننــد.

 
ً
ــة

َ
ــوا فاحِش

ُ
عَل

َ
در روایتــی نیــز محمــد ابــن منصورمــی گویــد در مــورد آیــه شــریفه »وَ إِذا ف

ــهِ 
َّ
ــی الل

َ
 عَل

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
حْشــاءِ أ

َ
ف

ْ
مُــرُ بِال

ْ
ــهَ لا یأ

َّ
ــلْ إِنَّ الل

ُ
مَرَنــا بِهــا ق

َ
ــهُ أ

َّ
یهــا آباءَنــا وَ الل

َ
ــوا وَجَدْنــا عَل

ُ
قال

« )اعــراف: 28( از امــام باقــر )ع( ســؤال پرســیدم. حضــرت فرمودنــد: آیــا  َ
مُــون

َ
عْل

َ
مــا لا ت

کســی هســت کــه گمــان کنــد خداونــد متعــال بــه زنــا و شــرب خمــر یــا یکــی از افعــال 
حــرام دســتور می‌دهــد؟ گفتــم: خیــر. حضــرت پرســید: پــس ایــن گناهــی کــه ادعــا 
ــه آن امــر کــرده چیســت؟ گفتــم: خــدا و ولــی الهــی داناتــر هســتند.  می‌کننــد خــدا ب
ــدا  ــد خ ــا می‌کنن ــه ادع ــتند ک ــی هس ــد و ظالم ــوایان فاس ــن پیش ــود: ای ــرت فرم حض
دســتور داده کــه آن‌هــا بــر گروهــی از مــردم - کــه خودشــان اجــازه حکومــت ندارنــد 
ــن  ــد و از ای ــب می‌نمای ــرده و تکذی ــا را رد ک ــن ادع ــد ای ــد؛ خداون ــت کنن - حکوم
ــد  ــن، بع ــار، ۱۴۰۴ ق، ۱: ۳۴(؛ بنابرای ــد )صف ــر می‌نمای ــه فاحشــه تعبی ــا ب ــرد آن‌ه عملک
سیاســی جامعــه کــه از ارزش زیــادی برخــوردار بــوده و قــوام حکومــت سیاســی جامعــه 
ــه و تقلیــد  گاهان ــد ناآ ــدون تحقیــق، تقلی ــد ب ــه تقلی ــد از هرگون ــر آن اســتوار اســت، بای ب
ــان  ــی و خارجــی در ام ــد خطــرات داخل ــا از گزن بی‌هــدف مصــون و محفــوظ باشــد ت
ــت اخــاق سیاســی کــه درنتیجــه  ــا تقوی ــر نیســت مگــر ب ــن هــم امکان‌پذی ــد و ای بمان

ــد. ــه دســت می‌آی ــت سیاســی ب تربی
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4. راه‌حل‌های رفع انحرافات سیاسی_ اجتماعی

الف( بصیرت آفرینی و صداقت در رفتار
تأثیــر عمیــق دعــوت و تبلیــغ ازآنجــا سرچشــمه می‌گیــرد کــه شــنونده بــاور داشــته باشــد 
ــاً برنامه‌هــای  ــه آن ایمــان دارد، مث ــز ب ــد خــودش نی ــغ آنچــه می‌گوی ــا مبل ــر ی کــه مدی
ــاط  ــم و انضب ــورد نظ ــم در م ــر بی‌نظ ــی و مدی ــورد صرفه‌جوی ــراف‌کار در م ــر اس مدی
و... محکــوم بــه شکســت اســت، چــون ســخن کــه از دل برآیــد لاجــرم بــر دل نشــیند 
ــیرازی،1371: 24، 66( و  ــکارم ش ــت )م ــان دل اس ــان، ترجم ــر زب ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ی
بهتریــن نشــانه‌ی ایمــان گوینــده بــه ســخنش ایــن اســت کــه خــود قبــل از دیگــران عمــل 
کنــد. حضــرت علــی )ع( فرموده‌انــد: »مــن مــردم را بــه کاری نیکــو وادار نمی‌کــردم 
ــت  ــای زش ــردم را از کاره ــردم و م ــل می‌ک ــا عم ــه آن‌ه ــر ب ــود پیش‌ت ــه خ ــر آنک مگ
بازنمی‌داشــتم مگــر آنکــه خــود پیش‌تــر از دیگــران از آن زشــتی‌ها برکنــار بــودم« 

ــه 31(. ــتی، 1386، نام )دش
ــلب  ــای س ــود، ب ــلط ش ــه مس ــک جامع ــر ی ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــن بلاهای از بدتری
اطمینــان اســت و عامــل اصلــی آن جدایــی گفتــار از کــردار اســت. مردمــی کــه 
می‌گوینــد و عمــل نمی‌کننــد، هرگــز نمی‌تواننــد بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد و در 
برابــر مشــکلات هماهنــگ باشــند و هرگــز بــرادری و صمیمیــت در میــان آن‌هــا حاکــم 
نخواهــد شــد، هیــچ ارزش و قیمتــی نخواهنــد داشــت و هیــچ دشــمنی از آن‌هــا حســاب 

نمی‌بــرد )مــکارم شــیرازی،1371، 24: 66(. فارابــی می‌گویــد:
ــی درعین‌حــال  ــا دســت وی شکســته باشــد، ول ــی مصــدوم ی ــای طبیب ممکــن اســت پ
بتوانــد پــا یــا دســت مصــدوم دیگــری را درمــان کنــد، امــا طبیــب روح چنیــن نیســت؛ 
ــت  ــوان تربی ــض باشــد، هرگــز ت ــش مری ــا دانشــگاهی اگــر جان ــم حــوزوی ی ــک عال ی
ــی، 1385: 274(. ــدار« )جــوادی آمل ــد بی ــی کن ــه کِ ــه را خفت ــدارد »خفت دیگــران را ن
در بحــث آســیب‌های تربیــت اجتماعــی ایــن موضــوع از اهمیــت بیشــتر برخورداراســت، 
لــذا جــا دارد کــه بیشــتر از آن ســخن گفتــه شــود. بــا مراجعــه بــه آیــات قــرآن کریــم و 
روایــات معصومیــن )ع(، اهمیــت مضاعــف دعــوت عملــی را خواهیــم یافــت و از طــرف 
دیگــر ارزش قــول بــدون عمــل و تأثیــر آن نیــز بیان‌شــده اســت کــه در اینجــا بــه برخــی 

ــم. از آن‌هــا اســتناد می‌کنی
آیات قران کریم:

« )بقره:44(؛  َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لا

َ
ف

َ
ابَ أ

َ
کِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
نت

َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَوْن

َ
بِرِّ وَ ت

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت
َ
1( »أ

ــما  ــه ش ــد بااینک ــوش می‌کنی ــود را فرام ــد و خ ــان می‌دهی ــی فرم ــه نیک ــردم را ب ــا م آی
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ده

ی 
طف

ــرائیل را مص ــه بنی‌اس ــن آی ــد ای ــید. هرچن ــچ نمی‌اندیش ــا هی ــد آی ــدا را می‌خوانی ــاب خ کت
ــز  ــه نی ــامل بقی ــت و ش ــترده اس ــوم آن گس ــی مفه ــت، ول ــرار داده اس ــاب ق ــورد خط م

می‌شــود )مــکارم شــیرازی، 1371، 1: 214(.
ــان  ــه ایم ــانی ک ــف:2(؛ ای کس « )ص َ

ــون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَــا لَا

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ق

َ
ــوا لِــمَ ت

ُ
مَن

َ
ذِیــنَ آ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
2( »یَــا أ

ــد. ــام نمی‌دهی ــه انج ــد ک ــزی می‌گویی ــرا چی ــد چ آورده‌ای
ــه  ــی لحظ ــتند و وقت ــرگ هس ــات و م ــراد، دارای حی ــد اف ــز همانن ــان نی ــای جه ملت‌ه
ــت و  ــی‌رود و مل ــار م ــی فرارســد، از صفحــه‌ی روزگار کن و ســاعت مــرگ حتمــی ملت

ــی، 1387، 7: 82(. ــی اصفهان ــرد )رضای ــای آن را می‌گی ــر ج ــی دیگ تمدن
ــند  ــخت ناپس ــدا س ــزد خ ــف:3(؛ ن «)ص َ

ون
ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
ــوا مَــا لَا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
ــهِ أ

َّ
ــا عِنــدَ الل

ً
ت

ْ
بُــرَ مَق

َ
3( »ک

ــد. ــد و انجــام ندهی ــزی را بگویی اســت کــه چی
ســیره پیامبــر گرامــی اســام و ائمــه معصومیــن )ع( به‌گونــه‌ای بــود کــه بیشــتر بــا عمــل 
حســنه و رفتــار شایســته و بایســته مــردم را هدایــت می‌کردنــد و در عمــل اســوه و الگــوی 
مــردم بودنــد. در ایــن مــورد شــاهد مثــال کــم نیســت، امــا بــه چنــد نمونــه از آنــان اشــاره 
ــی 

َ
ــمْ عَل

ُ
ک

ُّ
حُث

َ
ــهِ مَــا أ

َّ
ــی وَ الل ِ

ّ
ــاسُ إِن

َّ
هَــا الن یُّ

َ
می‌شــود: حضــرت امــام علــی )ع( فرمودنــد: »أ

مْ عَنْهَا« )دشتی، 1386، 
ُ
ک

َ
بْل

َ
ی ق

َ
اه

َ
ن
َ
ت
َ
 وَ أ

َّ
مْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا

ُ
نْهَاک

َ
 أ

َ
یْهَا وَ لَا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْبِق

َ
 وَ أ

َّ
اعَةٍ إِلَّا

َ
ط

خطبــه 175( ای مــردم بــه خــدا ســوگند شــما را بــه هیــچ طاعــت تشــویق نمی‌کنــم مگــر 
قبــاً خــودم آن را انجــام می‌دهــم و از هیــچ کار خلافــی بازنمــی‌دارم مگــر اینکــه پیــش 

از شــما از آن دوری جســته‌ام.
 
ً
ــوا دُعَــاة

ُ
ون

ُ
ک

َ
 ت

َ
ــمْ وَ لا

ُ
عْمَالِک

َ
ــاسِ بِأ

َّ
لن

َ
 ا

َ
ــوا دُعَــاة

ُ
ون

ُ
»ک می‌فرماینــد:  )ع(  صــادق  امــام   )1

مْ«؛ مــردم را بــا عمــل خــود بــه نیکی‌هــا دعــوت کنیــد نــه بــا زبــان خــود )مکارم 
ُ
تِک

َ
سِــن

ْ
ل
َ
بِأ

شــیرازی، 1371، 24: 215(.
 
َ
 یَبْــدَأ

ْ
ن

َ
یْــهِ أ

َ
عَل

َ
 ف

ً
ــاسِ إِمَامــا

َّ
سَــهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَــبَ ن

َ
2( بــاز هــم حضــرت علــی )ع( فرمودنــد: »مَــنْ ن

سِــهِ وَ 
ْ
ف

َ
ــمُ ن ِ

ّ
دِیبِــهِ بِلِسَــانِهِ وَ مُعَل

ْ
أ
َ
بْــلَ ت

َ
دِیبُــهُ بِسِــیرَتِهِ ق

ْ
أ
َ
ــنْ ت

ُ
یَک

ْ
یْــرِهِ وَ ل

َ
عْلِیــمِ غ

َ
بْــلَ ت

َ
سِــهِ ق

ْ
ف

َ
عْلِیــمِ ن

َ
بِت

بِهِم«)دشــتی، 1386، حکمــت 70(؛ کســی  دِّ
َ
ــاسِ وَ مُؤ

َّ
ــمِ الن ِ

ّ
لِ مِــنْ مُعَل

َ
ِجْــا

ْ
حَــقُّ بِالْإ

َ
بُهَــا أ دِّ

َ
مُؤ

کــه خویــش را بــرای مــردم امــام قــرار داده اســت، بایــد پیــش از تعلیــم غیــرش بــه تعلیــم 
ــش باشــد.  ــا زبان ــب ب ــارش پیــش از تأدی ــا ســیره و رفت ــب ب ــادرت ورزد و تأدی نفــس مب
ــرام اســت از آن‌کســی کــه  ــؤدب خویشــتن، شایســته‌تر اجــال و احت ــم نفــس و م معل

صــرف معلــم و مــؤدب مــردم اســت.
ــاسِ 

َّ
ــرَاجِ یُ�ضِــی‌ءُ لِلن ــلُ السِّ

َ
 یَعْمَــلُ بِــهِ مَث

َ
یْــرَ وَ لَا

َ
خ

ْ
ــمُ ال ِ

ّ
ــذِی یُعَل

َّ
ــلُ ال

َ
3( پیامبــر اکــرم )ع(: »مَث

ــل  ــد و عم ــر را می‌دانن ــه خی ــانی ک ــل کس ــوان 1380، 2: 278( مَثَ سَــه« )اخ
ْ
ف

َ
 ن

ُ
وَ یُحْــرِق
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نمی‌کننــد، مَثَــل چراغــی اســت کــه بــرای مــردم روشــنایی می‌دهــد و خــودش را 
می‌ســوزاند.

ــل  ــتوانه عم ــه پش ــخنی ک ــان: 279(؛ س ــوْلَ إِلَّاَّ بِعَمَل«)هم ــرم )ص(: »لََا قَ ــی اک 4( نب
ــدارد، ســخن نیســت. ن

مــاءُ« می‌فرمایــد: 
َ
عُل

ْ
ــهَ مِــنْ عِبــادِهِ ال

َّ
�شَــی الل

ْ
مــا یخ

َّ
5( امــام حســین )ع( در خصــوص آیــه »إِن

یسَ بِعَالِمٍ« )همان: 
َ
ل
َ
ــهُ، ف

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

ْ
ق ــمْ یصَــدِّ

َ
ــهُ، وَ مَــنْ ل

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

َ
ق مَــاءِ مَــنْ صَــدَّ

َ
عُل

ْ
»یعْنِــی بِال

277؛ کلینــی، 1362، 1: 87( عالــم کســی اســت کــه عملــش گفتــارش را تصدیــق کنــد 
و کســی کــه عمــل او گفتــارش را تصدیــق نکنــد، عالــم نیســت.

ب( ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی
ــر  ــه ب ــتند ک ــی هس ــتی، واژگان ــاق و گشاده‌دس ــش، انف ــرم، بخش ــود، ک ــخاوت، ج س
ــل  ــخاوت از فضای ــد. س ــت دارن ــدان دلال ــژه نیازمن ــران به‌وی ــه دیگ ــال ب ــیدن م بخش
ــم  ــی‌آورد و ه ــوی م ــت دنی ــم محبوبی ــه آن، ه ــودن ب ــوف ب ــه موص ــت ک ــی اس اخلاق
مغفــرت الهــی را در پــی دارد و انســان باســخاوت نــزد همــگان بــزرگ و عزیــز اســت.

ــم  ــود دوســت نمی‌داری ــه خ ــه را ک ــد از دوست‌داشــتنی‌هایمان باشــد، آنچ بخشــش بای
ــوا مِــنْ 

ُ
فِق

ْ
ن
َ
ــوا أ

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
و از گرفتنــش اکــراه داریــم نبایــد بــه دیگــران ببخشــیم: »یــا أ

مْ 
ُ
سْــت

َ
 وَ ل

َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ــهُ ت

ْ
 مِن

َ
بِیــث

َ
خ

ْ
مُــوا ال یمَّ

َ
رْضِ وَ لا ت

َ
کــمْ مِــنَ الأ

َ
رَجْنــا ل

ْ
خ

َ
ــا أ مْ وَ مِمَّ

ُ
یبــاتِ مــا کسَــبْت

َ
ط

نِــی حَمِیدٌ«)بقــره:267(؛ ای کســانی کــه 
َ
ــهَ غ

َّ
نَّ الل

َ
مُــوا أ

َ
مِضُــوا فِیــهِ وَ اعْل

ْ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ
َّ
بِآخِذِیــهِ إِلا

ــن  ــه از زمی ــد و از آنچ ــت آورده‌ای ــه دس ــه ب ــزه‌ای ک ــای پاکی ــد از چیزه ــان آورده‌ای ایم
برایتــان بیــرون آورده‌ایــم، انفــاق کنیــد و در پــی آن نباشــید کــه از ناپاکــش انفــاق کنیــد، 
زیــرا خودتــان نیــز آن را جــز بــا اکــراه نمی‌ســتانید و بدانیــد کــه خداونــد بی‌نیــاز ســتوده 

اســت.
ــه نیکــی، جــز از راه بخشــیدن آنچــه  ــز آمــده اســت کــه رســیدن ب ــه‌ای دیگــر نی در آی
ــوا 

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
 وَ مــا ت

َ
ــون حِبُّ

ُ
ــا ت ــوا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ــی ت بِــرَّ حَتَّ

ْ
ــوا ال

ُ
نال

َ
ــنْ ت

َ
ــم ممکــن نیســت: »ل دوســت می‌داری

 بِــهِ عَلِیــمٌ« )آل عمــران:92(؛ هرگــز بــه نیکــی نخواهیــد رســید تــا ازآنچــه 
َ
ــه

َّ
ــإِنَّ الل

َ
من�شــی ءٍ ف

گاه اســت. ــه آنچــه انفــاق می‌کنیــد آ ــد ب ــد انفــاق کنیــد و خداون دوســت داری
ــه  ــویه ب ــه دوس ــت ک ــانی اس ــی انس ــل اخلاق ــه فضای ــندگی، ازجمل ــخاوت و بخش س
ــر دو را  ــی ه ــی و عاطف ــای روان ــد و نیازه ــک می‌کن ــده کم ــیده ش ــنده و بخش بخش
ــد  ــش می‌کن ــگام بخش ــنده در هن ــه بخش ــی ک ــه احساس ــد. البت ــخ می‌ده ــه پاس این‌گون
بســیار بیشــتر و قوی‌تــر از احساســی اســت کــه بخشــیده شــده دارد. خداونــد از مؤمنــان 
ــن کار  ــت، ای ــت و اذی ــا من ــد، ب ــه کردن ــون صدق ــی چ ــه بخشش ــد هنگامی‌ک می‌خواه
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خویــش را تبــاه نکننــد: )بقــره:264(، چراکــه منت‌گــذاری موجــب می‌شــود تــا ارزش مص
ــال  ــه اعم ــت ک ــاکاری اس ــد ری ــار همانن ــن رفت ــرود. ای ــان ب ــد از می ــه کرده‌ان کاری ک
ــخاوت و  ــال، س ــد. به‌هرح ــوچ می‌کن ــی‌ارزش و پ ــرد و آن را ب ــان می‌ب ــادی را از می عب
بخشــندگی یــک نیــاز دوســویه اســت. اگــر بخشــیده شــده، باســخاوت بخشــنده بــه مــال 
ــد  ــد، پــس نبای ــه کمــال و آرامشــی دســت می‌یاب ــز ب ــا آسایشــی می‌رســد، بخشــنده نی ی
ــه یــک معنــا، نیــاز عاطفــی و  بخشــندگی را تنهــا نیــاز بخشــیده شــده دانســت، بلکــه ب

آرامشــی بخشــنده اســت.

ج( حفظ قدرت مبنی بر روحیه غیرت و شجاعت
جُبْــنِ مِــنْ عَجْــزِ 

ْ
 ال

ُ
ة ــانی او دارد: »شِــدَّ ــف نفس ــت از ضع ــان حکای ــرس در انس ــت ت صف

ــی او و  ــر ناتوان ــل ب ــان، دلی ــرس در انس ــدت ت ــوح:7(؛ ش یَقِیــن« )ن
ْ
عْــفِ ال

َ
ــسِ وَ ض

ْ
ف

َّ
الن

ضعــف یقیــن اوســت. مدیریــت، بــا ضعــف نفســانی ســازگار نیســت. همچنیــن در جــای 
ــی  ة« )تمیم

َ
اف

َ
عَجْــزُ سَــخ

ْ
 ال

ٌ
ــة

َ
 آف

ُ
جُبْــن

ْ
ــت: »ال ــمرده اس ــت ش ــوان آف ــرس را به‌عن ــر ت دیگ

آمــدی، 1366: 333( تــرس آفــت اســت. انســان ترســو نه‌تنهــا لیاقــت مدیریــت را نــدارد 
بلکــه لیاقــت مشــورت کــردن را نیــز نــدارد، حضــرت علــی )ع( بــه یکــی از کارگــزاران 
یْــکَ مَــا 

َ
ــمْ عَل ِ

ّ
مُــورِ[ وَ یُعَظ

ُ ْ
مْــرِ ]الْأ

َ ْ
ــکَ عَــنِ الْأ

ْ
ف عِّ

َ
 یُض

ً
یِــکَ جَبَانــا

ْ
نَّ فِــی رَأ

َ
ــرِک

ْ
ش

ُ
خویــش نوشــت: »ات

یْــسَ بِعَظِیــم« )همــان: 442( در جلســه مشــورتی خــود از رأی ترســو اســتفاده نکــن و او 
َ
ل

را در رأی خــود شــریک نگــردان، چنیــن کســی تــو را در کار سســت می‌کنــد و چیــزی 
را کــه اهمیــت نــدارد )بــه دلیــل جبــن و تــرس کــه دارد( بــزرگ جلــوه می‌دهــد؛ نیــز در 
همیــن زمینــه حضــرت علــی )ع( در نامــه‌ای کــه بــه مالــک اشــتر دارد کــه می‌نویســد: 
 

ُ
 یُضْعِــف

ً
 جَبَانــا

َ
ــرَ- وَ لَا

ْ
ق

َ
ف

ْ
ضْــلِ وَ یَعِــدُکَ ال

َ
ف

ْ
ــکَ عَــنِ ال

ُ
ل
ُ
ذ

ْ
- یَخ

ً
ــورَتِکَ بَخِیــا

ُ
ــنَّ فِــی مَش

َ
دْخِل

ُ
 ت

َ
»لَا

مُــور« )مجلســی، 1427 ق، 74: 245(؛ در جلســه مشــورتی خــود بخیــل را راه 
ُ ْ
یْــکَ الْأ

َ
عَل

مــده... و ترســو را نیــز در آن جمــع وارد نکــن، زیــرا )چنیــن کســانی( تــو را از اقــدام در 
کارهــا سســت گرداننــد.

د( خدمت‌رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه‌طلبی
ــت و  ــی اس ــز از جاه‌طلب ــه، پرهی ــی در جامع ــت اجتماع ــار مدیری ــن آث ــه مهم‌تری ازجمل
ــت،  ــر اس ــاع صورت‌پذی ــم آن در اجتم ــه تعمی ــردی ک ــه ف ــن خصیص ــاب از ای ــا اجتن ب
می‌تــوان بــه مــردم خدمــت کــرد و جــز بــا مدیریــت صحیــح دینــی امکان‌پذیــر نیســت، 

ــی چیســت؟ ــد دانســت کــه جاه‌طلب حــال بای
ــال  ــه م ــی ب ــت، بعض ــد اس ــزی علاقه‌من ــه چی ــس ب ــر ک ــود: ه ــه می‌ش ــواب گفت در ج
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عشــق می‌ورزنــد، بعضــی دیگــر بــه جمــال، گروهــی خواهــان کمال‌انــد، ولــی جمعــی 
طالــب مقام‌انــد و ایــن گــروه اخیــر را جاه‌طلــب می‌نامنــد، دوســت دارنــد مــردم همــه 
بــه آن‌هــا احتــرام بگذارنــد و بــه خانــه آن‌هــا رفت‌وآمــد داشــته باشــند و به‌اصطــاح از 

دیگــران یــک ســر و گــردن برتــر باشــند )مــکارم شــیرازی، 1377، 3: 13(.
ــاب  ــرک و منج ــر و ش ــان‌ها را در کف ــب انس ــب قل ــندی و عج ــی و خودپس جاه‌طلب
ــاه، 1375، 12: 193(  ــی‌دارد )داورپن ــد بازم ــول توحی ــا را از قب ــته و آن‌ه ــاد نگه‌داش فس
در ایــن خصــوص در آیاتــی از قــرآن کریــم چنیــن آمــده اســت: تکبــر و خودپســندی، 
بلائــی اســت کــه مبتــا بــه آن، دانســته و از روی علــم کافــر و تــارک عمــل خواهــد بــود 
مثــل ابلیــس کــه بــه خــدا و قیامــت و پیامبــران عقیــده داشــت ولــی خودپســندی کار او 
کافِرِینَ«)بقــره:34(؛ ســر پیچیــد و تکبّــر ورزید و از 

ْ
 مِــنَ ال

َ
کبَرَ وَ کان

َ
بــی وَ اسْــت

َ
را ســاخت »أ

ــهُ مِــنْ طِینٍ«)اعــراف: 12(؛ 
َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
نِــی مِــنْ نــارٍ وَ خ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ــهُ خ

ْ
یــرٌ مِن

َ
ــا خ

َ
ن
َ
کافــران شــد؛ و می‌گفــت »أ

مــن از او بهتــرم، مــرا از آتــش پدیــد آورده‌ای و او را از گِل آفریــدی.
آیــه‌ای دیگــر دربــاره فرعــون و فرعونیــان اســت کــه معجــزات موســی را دیدنــد ولــی »وَ 
ا«)نمــل:1(؛ و آن‌هــا را درحالی‌کــه باطنشــان  وًّ

ُ
 وَ عُل

ً
مــا

ْ
ل
ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
ف
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بــه الهــی بــودن آن معجــزات یقیــن داشــت، ســتمکارانه و برتری‌جویانــه انــکار کردنــد. 
ــد )قرشــی  ــروی کنن ــن خــود پی ــود کــه نگذاشــت از یقی ــی ب ــوّ« و جاه‌طلب ــن »عل همی

ــی، 1375، 6: 128(. بناب
در آیــات بســیاری نیــز خداونــد متعــال، انفــاق مــال بــه زیردســتان و صــرف در مصالــح 
عمومــی را کــه حســن ذاتــی دارد یــادآوری نمــوده و توجــه توانگــران را بــه آن‌هــا جلــب 
کــرده کــه از اندیشــه جاه‌طلبــی و خودســتائی بپرهیزنــد و امــوال خــود را کــه در مصالــح 
عمومــی بــذل نمــوده و در حقیقــت بــرای خــود ذخیــره کــرده آن‌هــا را فاســد و بیهــوده 

نکننــد )حســینی همدانــی، 1404 ق، 3: 234(.
ــت،  ــی اس ــردی و اجتماع ــد ف ــیاری از مفاس ــمه بس ــه سرچش ــی رذیل ــع جاه‌طلب درواق
انســان را از خــدا و خلــق خــدا دور می‌کنــد و او را بــرای وصــول بــه مقصــدش بــه دنبــال 
گناهــان خطرناکــی می‌فرســتد و از همــه بدتــر این‌کــه در بســیاری از اوقــات بــا صفــات 
نیــک ماننــد احســاس مســؤولیت و تصمیــم بــر انجام‌وظیفــه اجتماعــی و لــزوم مدیریــت 

ــال این‌هــا اشــتباه می‌شــود )مــکارم شــیرازی، 1371، 3: 13(. ــح در جامعــه و امث صال
درنتیجــه بــا مدیریــت دینــی می‌تــوان انفــاق مــال بــه زیردســتان را افزایــش دهــد و کســی 
کــه منصبــی در جامعــه را بــر عهــده دارد، خــود را خدمتگــزار مــردم بدانــد و بــا پرهیــز 
ــتان  ــردم و زیردس ــوم م ــه عم ــود، ب ــامل می‌ش ــی را ش ــتر خودبین ــه بیش ــی ک از جاه‌طلب
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جامعــه توجــه و خدمــت کنــد. در ایــن صــورت بــه آیــات قــرآن عمــل کــرده اســت و مص
فســاد اجتماعــی در ایــن زمینــه اخلاقــی از بیــن خواهــد رفــت.

نتیجه‌گیری
ــا  دیــن مبیــن اســام در تربیــت سیاســی _ اجتماعــی هــدف را تربیــت فــرد قــرار داده ت
اینکــه او بتوانــد به‌عنــوان یــک عضــو سیاســی جامعــه بــه ایفــای نقش بپــردازد و در مســیر 
تحــول سیاســی جامعــه گام بــردارد. یکــی از تهدیــدات ایــن مســیر را می‌تــوان اســارت 
انســان به‌واســطه انحرافــات گوناگــون دانســت کــه او را از تحقــق ایــن امــر بازمی‌دارنــد 
ــان در  ــی انس ــی _ اجتماع ــت سیاس ــع تربی ــه مان ــی ک ــن انحرافات ــه از مهم‌تری حال‌آنک
عصــر حاضــر اســت را می‌تــوان نــوع رفتــاری آن دانســت کــه اهــم مصادیــق ایــن نــوع و 
راه‌هــای حــل آن‌هــا از منظــر قــرآن و روایــات فریقیــن عبارت‌انــد از: 1. هواپرســتی: ایــن 
ــات  ــوده و موجب ــی ب ــیب‌های تربیت ــاز آس ــه زمینه‌س ــتند ک ــانی هس ــای نفس خواهش‌ه
ــج فســاد  ــد موجــب تروی ــرد را فراهــم ســاخته و در ســطوح صــدارت می‌توان هــاک ف
و بی‌مســئولیتی حکومتــی گــردد؛ 2. قســاوت: ایــن آســیب تربیتــی درنتیجــه غفلــت از 
ــه همیــن دلیــل در تمامــی بخش‌هــای زندگــی انســان ریشــه  ــاد خــدا حاصل‌شــده و ب ی
می‌دوانــد و از نتایــج مخــرب آن بی‌توجهــی نســبت بــه محرومــان و مســتضعفان و 
نداشــتن روحیــه نوع‌دوســتی چــه در ســطح داخلــی و چــه بین‌المللــی اســت؛ 3. تبعیــت 
از فســاد کننــدگان: ایــن گــروه از عوامــل اختــال در ابعــاد مختلــف جامعه‌انــد، آن‌هــا 
به‌واســطه نفــوذ در بدنــه سیاســی جامعــه آن را از مســیر اصلــی بــه انحــراف می‌کشــانند. 
گاهــی از مســائل روز جامعــه  4. تقلیــد کورکورانــه: علــت پیدایــش ایــن آســیب عــدم آ
ــت‌های  ــن سیاس ــین و همچنی ــع پیش ــای جوام ــرا از عملکرده ــد بی‌چون‌وچ ــت تقلی اس
ــن  ــوان از بزرگ‌تری ــان را می‌ت ــه آن‌هــا در ابعــاد گون ــه و وابســتگی ب غلــط جوامــع بیگان
ــت  ــت جه ــم و روای ــرآن کری ــه ق ــی ک ــه راهکارهای ــرد. ازجمل ــداد ک ــدات قلم تهدی
رفــع انحرافــات رفتــاری در حیطــه تربیــت سیاســی _ اجتماعــی بیــان کــرده اســت: 1. 
ــندگی؛ 3.  ــخاوت و بخش ــا س ــت ب ــاد الف ــار؛ 2. ایج ــت رفت ــی و صداق ــرت آفرین بصی
ــاب  ــا اجتن ــردم ب ــه م ــرت و شــجاعت؛ 4. خدمت‌رســانی ب ــر غی ــی ب ــدرت مبن حفــظ ق
ــی  ــروز احتمال ــوان از ب ــا می‌ت ــن راهکاره ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــی اس ــه جاه‌طلب از روحی

انحرافــات رفتــاری در تربیــت سیاســی _ اجتماعــی جامعــه جلوگیــری نمــود.
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